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فرهنگ و هنر

شــاید بتوان یکی از مهم‌تریــن مولفه‌های 
نمایش‌های صحنه‌ای این روزها را شتابناکی آنان 
در آماده‌ســازی و تولید دانست. از منظر اقتصاد 
سیاســی وقتی مخاطب چندانی به سالن‌های 
تئاتری مراجعــه نکند و هزینه‌هــای تولید را با 
خریدن بلیت و مشــارکت در اجرای صحنه‌ای 
نپردازد، بی‌شــک فرآیند تولیــد و عرضه اغلب 
نمایش‌ها دچار نقصان شــده و نمایش‌ها دقت 
لازم را نخواهد داشت و بنابراین با اجراهایی روبرو 
خواهیم بود بر مدار شتابناکی و کیفیت نه چندان 
قابل قبول. این وضعیت می‌تواند در آینده تشدید 
شود چراکه در غیاب حرفه‌ای‌ها و به اصطلاح خاک 
صحنه خورده‌های تئاتر، تمرین و اجرا بر گردن 
آماتورهایی می‌افتد که تجربــه چندانی ندارند 
و خود قســمتی از معضل تولید تئاتر شده‌اند. به 

دیگر ســخن در گروه‌های جــوان و کم تجربه، 
شاهد آزمون و خطا بوده و نتیجه آن می‌شود که 
در سالن‌های نمایشی شهر تهران خبر چندانی 
از کیفیت زیباشناختی اجراها نباشد. گروه‌های 
جوان ناشــناخته با اجراهــای ضعیف خویش، 
سلیقه تماشاگران را به سوی ساده‌پسندی سوق 
خواهند داد و برای آینده دور و نزدیک، مصیبت به 

بار خواهند آورد.
   در ادامه و طبق سنت هفتگی بررسی اجراهای 
صحنه‌ای این دفعه به ســه نمایشــی خواهیم 
پرداخت کــه کمابیش در همیــن حال‌وهوای 
ساده‌پسندی تولید شده و در فقدان جریان زنده 

نقد، سرنوشت آنان فراموشی است و از یاد رفتن.

نمایش اول- مرگ
وودی آلن فیگور جذاب و پر حاشــیه‌ای در 
عالم هنر است. نمایشنامه‌ای دارد به نام »مرگ 
در می‌زند« که هر ســاله اجراهــای مختلفی از 
آن در سرتاســر جهان بر صحنه می‌آید و کشور 
عزیز ما ایران هم بی‌نصیب از آن نبوده و نخواهد 
بود. نمایشــنامه‌ای کمیک و بازیگوشــانه در 

مواجهه ناگزیر با تلخی و 
مهابت چهره مرگ. 
»حامی علیزاده« 
در مقام کارگردان، 

اقتباســی از ایــن 
نمایشنامه را در سالن 
یکم عمــارت ارغوان 
بر صحنــه آورده که 
می‌تواند مستوجب 
شگفتی تماشاگران 

شود. اجرایی پر از شخصیت که بر خلاف فضای 
جمع و جور وودی آلن، مدام در حال گســترش 
اســت. در یک جمله خلاصه نمایش در رابطه با 
مردی است سرگردان در شــهر که می‌خواهد 

هویت خویش را بازیابد. 
    نمایش »مرگ« به خوبی نشان می‌دهد که چرا 
باید به اقتباس‌هایی که این روزها از آثار چاپ‌شده 
می‌شود مشکوک و بدگمان بود. فی‌الواقع با اجرایی 
روبرو هستیم که چندان ربطی به وودی آلن ندارد 
و همچنین توانایی خلق یک جهان خودبسنده و 
مستقل را هم از خود بروز نمی‌دهد. گویا »مرگ« 
به مانند خیلی از اجراهای پر بازیگر این ســال‌ها 
محصول کلاس‌های »از ایده تا اجرا« اســت. چه 
به لحاظ دراماتورژی نمایشنامه و چه دراماتورژی 
اجرا، با محصولی سردرگم طرف هستیم که روابط 
علت و معلولی را کنار گذاشته شده و با بازیگرانی 
کم تجربه می‌خواهــد یک فضای 

شاد و تماشــایی خلق کند و 
صد البته نــاکام می‌ماند. بر 
صحنه آمدن این قبیل 

اجراها می‌تواند 

نشان آن باشد که فرآیند آموزش تئاتر در بخش 
خصوصی دستخوش بحران است. باید از حامی 
علیزاده پرســید که با توجه به حضور در اجرای 
درخشانی چون شفیره مهدی شاه‌پیری، اجرای 
نمایشی چون »مرگ« چه ضرورتی داشته و این 
اجرا چه مازادی برای تماشاگران دارد. به هر حال 
مخاطبان تئاتری حق دارند در ازای پرداخت بلیت 
تقریباً صد هزار تومانی، اجراهایی با کیفییت تماشا 
کنند و فی‌المثل به طنــز وودی آلنی »مرگ در 
می‌زند« از ته دل بخندند. سال پیش نادیا فرجی 
از این نمایشنامه اقتباسی آزاد انجام داده بود تحت 
عنوان »یک روز دیگه« که چنگی به دل نمی‌زد اما 
با اندکی مقایسه، بهتر از چیزی بود که در سالن 

ارغوان شاهد بودیم.

نمایش دوم-  ژیمناستیک تکه‌پاره‌ها
بار دیگر مواجهــه‌ای تئاتری با  »ســاموئل 
بکت« در فضای تئاتر ایران. با عنوان پر طمطراق 
»ژیمناســتیک تکّه‌پاره‌ها«. خوانشی که میثم 
مظفری از آثار بکت انجــام داده، حیرت‌انگیز و 
بصیرت‌افزاســت. از یاد نبریم که چگونه بکت از 
دوربین‌ها و عرصه عمومی گریزان بود و زندگی 
در حاشیه‌ها را ترجیح می‌داد تا بتواند سرنوشت 
مضحک و غمبار شخصیت‌هایی را روایت کند 
که گرفتار انبوه دردها و طردها شــده بودند. اما 
اینجا مسیری دیگرگون مشاهده می‌شود. قرار 
دادن یک مانکن بر روی یک صندلی و گفتگوی 
تکرارشونده دختر جوان نمایش با بکت فرضی. 
اجرا مبتنی است به چند صحنه از وضعیت‌های 

هستی‌شناسانه بکت‌. 
اما چه به لحاظ روایی و چه به لحاظ اجرایی، 
نشان چندانی از حال‌وهوای بکتی وجود ندارد و 
می‌شود گفت با اجرایی طبقه متوسطی از زیست 
ویران روبرو هســتیم. چه بدن‌ها و چه ژست‌ها، 
فرسودگی بکتی را بازتاب نمی‌دهند و موقعیت‌ها 
به تمامی یادآور فضاهای جفنگ گودویی نیست. 
بنابراین می‌توان این اجــرای 70 دقیقه‌ای در 
سالن اصلی تئاتر مولوی را تلاش ناکام اما صادقانه 
یک گروه جوان تئاتری دانست در رابطه با یکی 
از مهم‌ترین شــمایل‌های تئاتری قرن بیستم 
جهان. از یاد نباید برد که »ایده شکســت« 
یکی از درون‌مایه‌های همیشگی و بنیادین 
آثار نمایشــی بکت در این سال‌ها بوده 
اســت. در نتیجه این اجرا می‌تواند 
نوعــی شکســت 
مضاعف خود 
را بداند. یک‌بار 

شکســت 
خوردن در راستای 
خلق فضای بکتی 
و یک‌بار در رابطه 
با مواجهه با او. در 
جهان نئولیبرال 
یه‌داری  ســرما

بکت این روزها بیش از گذشــته مشمول توجه 
و رمزگشــایی از ابهامات خویش اســت. جهان 
ســرمایه‌داری با تمام توان  میل آن دارد که امور 
نامفهوم آثار بکت را معنا کند. »ژیمناســتیک 
تکّه‌پاره‌هــا« بــا توجه بــه این بازار گســترده 
بکت‌شناسی، خاضعانه می‌بایست بپذیرد که در 
این مسیر، حتی میلیمتری نتوانسته به جهان بکت 

نقب بزند و راز و رمزی را آشکار سازد. 

نمایش سوم-  می‌خواهم 
میوسوف را ببینم 

این شب‌ها در سالن ‌استاد ‌ناظرزاده ‌کرمانی 
مجموعه ایرانشهر نمایشی با عنوان »می‌خواهم 
میوســوف را ببینم« با کارگردانی محمدجواد 
حبیبی بر صحنه آمده است. حال‌وهوای نمایش 
بر طنز دوران شوروی در رابطه با اختلاف طبقاتی 
و اخلاقیات توده مردم استوار شده و حوادث این 
نمایش در استراحتگاه »گل‌های آفتاب‌گردان« 
اتفاق می‌افتد. متن نمایشنامه با ترجمه محمود 
عزیزی قبل از این در انتشارات نمایش چاپ شده و 
این روزها در بازار کتاب نایاب است. کارگردان این 
نمایش با بازیگران جوان تلاش کرده طنز موقعیت 
و کمابیش سیاسی نمایشنامه را اجرایی کند. اما به 
نظر می‌آید آن چنان نتوانسته ظرایف دراماتیک 

متن را به صحنه آورد. 
اغلب بازیگــران برای ایفــای نقش‌ها جوان 
و بی‌تجربه هســتند و بیش از آنکــه نقش‌ها را 
خلاقانه بسازند آن‌ها را تقلید می‌کنند. اما به دلیل 
نمایشنامه قابل قبول نویســنده روسی، اجرا در 
نهایت توانسته خصلت سرگرمی‌سازی خویش 
را حفظ کند. به دیگر سخن می‌توان اینگونه گفت 
که از بخت‌یاری گروه اجرایی است که کمابیش 
به نمایشنامه‌ای اســتاندارد وفادار بوده و تلاش 
نکرده با خوانشی شخصی، مناسبات متناسب 
متن نمایشنامه را از نو بازتعریف کند. این رویکرد 
می‌تواند برای گروه‌های جوان درس‌آموز باشد که 
اگر توانایی خلق متن دراماتیک را ندارند به سراغ 
آثار قابل اعتنای نمایشی رفته و خود و تماشاگران 

را گرفتار مهلکه نکنند.
   در نهایــت می‌توان با اجــرای »می‌خواهم 
میوسوف را ببینم« همدل نبود اما این نکته را هم 
فراموش نکرد که تئاتر بدون قصه و روایت برای 
تماشاگران می‌تواند ملالت‌بار باشد. مانند انسان 
اولیه که کنار آتش می‌نشســت به قصه دیگران 

گوش می‌داد و شگفت‌زده می‌شد.

 این روزها در سالن‌های نمایشی 
شهر تهران خبر چندانی از کیفیت 

زیباشناختی اجراها نیست. 
چشم‌انداز ناامیدکننده اجرای 

گروه‌های جوان ناشناخته این است 
که با اجراهای ضعیف خویش، 
سلیقه تماشاگران را به سوی 

ساده‌پسندی سوق خواهند داد و 
برای آینده دور و نزدیک، مصیبت 

به بار خواهند آورد

 منظر اقتصاد سیاسی وقتی مخاطب 
چندانی به سالن‌های تئاتری مراجعه 
نکند و هزینه‌های تولید را با خریدن 
بلیت و مشارکت در اجرای صحنه‌ای 

نپردازد، بی‌شک فرآیند تولید و 
عرضه اغلب نمایش‌ها دچار نقصان 

شده و نمایش‌ها دقت لازم را نخواهد 
داشت و بنابراین با اجراهایی روبرو 

خواهیم بود بر مدار شتابناکی و 
کیفیت نه چندان قابل قبول
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ضرغامی در جمع خبرنگاران:
هیچ گونه تخریبی در بافت تاریخی 

شیراز صورت نگرفته است
وزیر میــراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی 
درباره اخبــار تخریب بافت 
تاریخی شیراز، گفت: با وجود 
شایعات و جو‌ســازی‌هایی 
که بعضا شناخته شده هســتند و باید پاسخگوی 
تخریب‌های سال ‌های گذشــته باشند، هیچ گونه 
تخریبی در بافت تاریخی شیراز صورت نگرفته است.

به گــزارش ایلنا، عزت‌الله ضرغامی در حاشــیه 
جلسه دیروز هیات دولت افزود: هم‌اکنون به دعوت 
وزارت میراث فرهنگی حدود ۵۰ نفر از اهالی رسانه در 

حال بازدید از بافت تاریخی شیراز هستند.
وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی 
ادامه داد: کار ما مرمت است نه تخریب. کار ما اصلاح 
تخریب‌های گذشته اســت. کار ما پاسخگو کردن 
کسانی است که در گذشــته بافت‌های تاریخی را 
تخریب کردند. تلاش ما این است که  مرمت و آماده 
سازی محیط ها به خصوص در خصوص محوطه‌ها، 

انجام شود.
    

اسماعیلی مدعی شد:
جشنواره فجر ۴۱  پرشکوه‌ترین 

جشنواره همه دوره‌ها بود
وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی، جشنواره فجر ۴۱ را 
پرشکوه‌ترین جشنواره همه 

دوره‌ها دانست.
به گــزارش ایلنا، محمد 
مهدی  اسماعیلی در حاشیه جلســه هیأت دولت 
درباره جشنواره فیلم فجر و ارزیابی خود از آن، تأکید 
کرد: ارزیابی‌ را باید ناظران انجام دهند اما جشنواره 
همه جهاتش با موفقیت انجام شد و به جای ۲۲ فیلم، 
۲۴ فیلم در آن شرکت کردند و بهترین داورانی که 
شخصیت‌های برجسته هنری بودند شاید چند سال 
بود در صحنه داوری حضور نداشتند امسال حاضر 
شدند و بهترین مجری که می‌توانست اجرا کند، این 

کار را انجام داد. 
جمعیت فوق‌العاده‌ای آمدند و ما شرمنده مردم 
شدیم و تعداد زیادی هم پشــت درها ماندند. همه 
کســانی که جایزه بردند در جلسه حاضر بودند بجز 
یکی دو نفر که مشکلاتی داشتند و هرسال هم بیشتر 

از این غایب داشتیم.
    

اعتراض رسمی صداوسیما 
به جشنواره برلین

اداره کل تامین و رسانه بین 
الملل صداوسیما در نامه‌ای 
رسمی به جشنواره و بازار فیلم 
برلین، با محکوم کردن اقدام 
مسئولان این جشــنواره در 
جلوگیری از صــدور مجوز برای حضــور کارمندان 
صداوســیما در این بازار، این تصمیم را سیاسی و »در 

تضاد با ماهیت فرهنگی این رویداد« خواند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، در متن این 
نامه آمده است: »در سال‌های اخیر انتخاب و اعطای 
جوایز برلیناله صرفا با هدف سیاسی و نه هنری صورت 
گرفته و اداره کل تامین صداوسیما هیچگاه علاقه‌ای یا 
مشارکتی در جشنواره برلیناله نداشته است و اکنون 
این رویکرد کوته‌فکرانه و سیاست‌زده به هنر، در حال 

تسری به بازار هم هست.«
در ایــن متن ارســالی توســط صداوســیمای 
کشــورمان در عین حال ابراز امیدواری شــده است، 
»به زودی با حاکم شدن »منطق« بر منظومه فکری 
تصمیم‌گیرندگان این بازار، این اشتباه جبران شود و این 

رویکرد سیاست‌زده کوته‌نظرانه به زودی رخ بربندد.«
    

نمایشگاه »هنر برای همه« در نیاوران
نمایشــگاه گروهی »هنر 
برای همه« در رشــته‌های 
مختلف هنرهای تجسمی در 
نگارخانه اصلی فرهنگسرای 

نیاوران برگزار می‌شود.
به گزارش روابط عمومی فرهنگســرای نیاوران، 
نمایشگاه »هنر برای همه« به همت مؤسسه فرهنگی 
هنری تذهیب و با آثار نقاشی هنرمندان این مؤسسه، 
از روز پنجشــنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۱ برپا می‌شود. 
برگزاری این نمایشگاه در نگارخانه اصلی فرهنگسرای 

نیاوران و به مدت ۳ روز است. 
به گفته فرزین پیروزپی، مدیر مؤسسه فرهنگی 
هنری تذهیب، ایجاد فرصت برای شــرکت و حضور 
دانشــجویان هنر، فــارغ التحصیلان دانشــگاه‌ها و 
آموزشگاه‌های مختلف هنری و هنرجویان مستعد، 
دارای سابقه نمایشگاهی، فروش آثار هنری و رونق بازار 

هنر از جمله اهداف این رویداد هنری است. 

اخبار فرهنگی

یکی از استان‌های کشور که موسیقی مختص به خود را دارد، خوزستان است. این استان به 
دلیل هم مرز بودن با کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر ممالک عربی با موسیقی‌های دیگر 
مشترکاتی دارد. در میان موسیقی‌های فولک خوزستان نیز »علوانیه« یکی از قدیمی‌ترین‌هاست. 
اینگونه تا آن حد مهم است که پرونده آن در لیست آثار معنوی نیز به ثبت ملی رسیده و می‌توان 
گفت چندین سال است سبک »علوانیه« به واسطه ســاز ربابه و تلاش هنرمندان از مرزهای 
خوزستان و ایران فراتر رفته و حتی در کشورهایی چون عراق، بحرین و کویت نواخته می‌شود 

و طرفدار دارد.
گفتنی است کولی‌های عرب‌زبان خوزستان گاه به جای کاسه چوبی ربابه، از گالن یا ظرف‌های 
مکعب مستطیل فلزی مانند چهار لیتری روغن استفاده می‌کرده‌اند و این کار هنوز در برخی 

مناطق عمومیت دارد.
حمید هواشمی، نوازنده رباب و از استادان موسیقی خطه خوزستان، یکی از هنرمندانی است 
که تلاش دارد موسیقی اصیل را ترویج کرده و نسل‌های پس از خود را به موسیقی اصیل دیارش 
جذب کند. خبرنگار ایلنا با هواشمی درباره تاثیر جشنواره‌ها بر فعالیت بیشتر هنرمندان، قدمت 

ربابه و تفاوتش با گالن گفتگو کرده است.

»تنهایی« ویژگی رباب است
حمید هواشمی که او را یکی از نوازندگان مطرح »رباب« یا »ربابه« خوزستان می‌دانند و مدتی 
پیش در جشنواره موسیقی نواحی حضور یافته است، گفت: هرکدام از موسیقی‌های اقوام خود 
دارای ویژگی‌هایی هستند و مجموع همه این‌هاست که موسیقی دستگاهی ایران را شکل داده 

و ماهیت بخشیده است.
این نوازنده نسل‌های گذشته رباب درباره ماهیت این ساز گفت: کلا رباب سازی تنهاست؛ 
یعنی اینکه به تنهایی نواخته می‌شود و کلا ویژگی این ساز همین است. او در توضیحات بیشتر 
گفت: رباب ســازی منحصر به تک‌نوازی است و به همین دلیل اســت که آن را با دیگر سازها 

نمی‌بینید.

نسبت به آینده ساز رباب امیدوارم
هواشمی  در پاسخ به این سوال که ساز رباب و موسیقی خوزستان چقدر مورد توجه نسل‌های 
امروز است، گفت: کلا ساز رباب و مقام‌های آن در خوزستان و حتی کشورهای همسایه بسیار 

مورد توجه است و باید بگویم نسبت به آینده این ساز امید دارم. او گفت: رباب در دوران معاصر 
بیش از صد سال قدمت دارد و فردی به نام علوان الشویع با کارهایی که کرده مسبب دیده شدن و 

مورد توجه قرار گرفتن این ساز شده است.
هواشمی با تاکید بر اینکه در موسیقی خوزستان و عرب‌های منطقه به قطعات مقام نمی‌گویند، 

گفت: آنچه را در موسیقی‌های دیگر مقام می‌دانند را ما »طور« می‌نامیم.
او ادامه داد: آنچه ما امروز می‌خوانیم را در گذشته طور »بنیه« و »اموری« می‌گفتند. »بنیه« 
و »اموری« در گذشته بدون ساز خوانده می‌شدند. کاری که علوان الشویع در این زمینه انجام داد 
این بود این روند را تکمیل کرد. او با وتر »ربابه« روی این سبک کار کرد و در ادامه است که طورها 
به صورت امروزی با ساز »رباب« اجرا می‌شوند. یعنی آنچه امروز در زمینه موسیقی منطقه‌مان 

شاهدش هستید حاصل زحمات علوان است.
هواشمی در پاسخ به این سوال که آیا »علوانیه« در راستای همین تلاش‌ها ایجاد شده یا خیر، 
گفت: بله ایجاد این سبک که از اجرای طورهای »بنیه« و »اموری« حاصل شده علوان الشویع 

»علوانیه« را ایجاد کرد و نام آن نیز از نام خودش برداشت شده است.

ساز رباب را با علوانیه می‌شناسند
هواشمی ابوسعید اینکه ساز رباب را با سبک »علوانیه« می‌شناسند را درست دانست و گفت: 
درست است که رباب را با طور »علوانیه« می‌شناسند اما اینطور نیست که این ساز را محدود به 
»علوانیه« بدانیم. آن ربابی که آثار و طورهای دیگری جز »علوانیه« را با آن می‌نوازند، چوبی نیست 
و آن را »گلن« می‌نامند. این نوازنده در ادامه افزود: »گلن« در واقع همان ساز رباب است اما می‌توان 
آن را مانند ویلون در دست گرفت و نواخت. افرادی که در کارشان ماهر هستند، می‌توانند با این 

شیوه نوازندگی کنند.

ربابه با هیچ سازی هم‌خوانی ندارد
یکی از موضوعاتی که محمد هواشــمی درباره دلایل آن توضیح داد عدم ورود »رباب« به 
موسیقی دستگاهی ایران و ارکسترهای کلاسیک است. او در این باره گفت: همانطور که قبل‌تر 
گفتم مهمترین ویژگی‌ »رباب« تنها بودن آن است. اگر بخواهم واضح‌تر توضیح دهم باید بگویم 

»رباب« با هیچ سازی هم‌خوانی ندارد.
هواشمی درباره جزییات بیشتراین موضوع گفت: »رباب« به لحاظ کوک و پرده‌بندی شباهتی 

به دیگر سازها ندارد و به همین دلیل است که آن را منحصر به تک‌نوازی می‌دانند زیرا کوکش 
چنین چیزی را می‌طلبد.

رباب را بادیه‌نشین‌ها بدوک می‌نامیده‌اند
هواشــمی درباره قدمت تاریخی »رباب« نیز گفت: این ســاز را در گذشته‌های خیلی دور 
»بدوک« می‌نامیده‌اند و قدمی‌ترین سازی است که دوره بادیه‌نشین‌ها در صحراها مرسوم بوده 
است. آن زمان هیچ آلت موسیقی جز »بدوک« وجود نداشته است. »رباب« در همین راستا و بر 

اساس ساز »بدوک« ایجاد شده است.

او ادامه داد: نوازندگی »رباب« آنطور که دیگران و شاید شما تصور می‌کنید درآمد ندارند. به 
طور مثال من خود همین چند شب پیش در تالاری به اجرای برنامه پرداختم و دو میلیون و پانصد 
هزار تومان دستمزد گرفتم که این دعوت و همکاری هم به واسطه یکی از همکارانم شکل گرفت. 
همیشه اینطور نیست که چنین برنامه‌هایی وجود داشته باشد و برگزاری جشن‌ها و محافل هم 
طی چند سال گذشته سیری نزولی داشته است. بنابراین می‌توان گفت نوازندگان »رباب« هم 

مانند نوازندگان سازهای دیگر اوضاع معیشتی نابسامانی دارند.

 مردم موسیقی خوزستان و رباب را دوست دارند
هواشمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره حمایت‌هایی که از موسیقی خوزستان و 
ساز رباب و نوازندگانش صورت می گیرد، گفت: حمایت جدی صورت نمی‌گیرد اما موضوع مهم 
حمایت مردم از ماست. خوشبختانه مردم موسیقی محلی و »رباب« را خیلی دوست دارند. شاهدم 
که مردم به »علوانیه« علاقه بسیار دارند. این محبوبیت نشانه خوبی برای ادامه حیات موسیقی 

ماست زیرا حامیان اصلی هنر و موسیقی مردم و مخاطبان هستند.

هواشمی، نوازنده پیشکسوت:

»رباب« و نحوه نواختنش در هیچ سبکی نمی‌گنجد

موسیقی

درباره نمایش‌های »مرگ«، »ژیمناستیک‌ تکه‌پاره‌ها« و »می‌خواهم میوسوف را ببینم«

اجراهایی در حال‌وهوای ساده‌پسندی و سرنوشت فراموشی

محمدحسن خدایی


